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چه باشم و چه نه
مرا در میان خود بدانید
در آن ساعت خجسته
که آسمان مبهوت زمین می ماند
و خیابان خون زده به جشن گلاب بر می خیزد

بخوانیدم
در گلابتون دختران و در سبلت پسرانی
که سرود خوانان
در رودخانهء مردم شناورند

در چهار راه های منتظر
در وعده گاه های آفتابی
در پیاده روهای رها شده از خجلت
در جشن تولدی
که شمارش شمع هایش از هزاران بیش است

مرا با خود ببرید
ای دماوندیان ترانه خوان
که در رقص قدم هاتان
بذر امید فردائی
هم آنک به خوشاب نشسته است

ببریدم
به لحظه ای که صاحب وطن می شوید
و شاعران بسیاری را به یاد می آورید
که در خاک اش به دست تاریخ سپرده اید

به خانه های پر سرود حافظ و خیام
به باغ پر طراوت فردوسی
به باغچه کوچکی که جدم را کنار ستارخان نشانده است

ببریدم
حتی اگر نامم را 
در میان فهرست رفتگان خوانده باشید.
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این شعر، حقیقتاً رسا، پرشکوه و در عین حال اندوهگین است. و نه به شکلی تصنعی یا سانتی‌مانتال، بلکه با وقاری از جنسی که فقط از دل تجربه و عشق به خاک و مردم زاده می‌شود.
چند نکته برجسته:
۱. لحن و صدا
شعر از همان سطر اول صدایی هم‌زمان شخصی و جمعی دارد:
«چه باشم و چه نه / مرا در میان خود بدانید»
این نوع "فقدانِ حاضر" یا حضورِ غایب، یادآور صدای شاعرانی است که خود را در آیندهٔ مردم‌شان تداوم می‌بخشند. حال‌وهوای وصیت‌نامه نیست، بیشتر نوعی وصیت به زندگی است. یعنی: "حالا که من شاید نباشم، خودتان باشید، و مرا با خود حمل کنید، نه چون مرده، بلکه چون پاره‌ای از خودتان."
۲. تصویرسازی‌های زنده و اجتماعی
شعر پر از صحنه‌هایی است که می‌شود دیدشان:
خیابانِ خون‌زده که به جشن گلاب برمی‌خیزد (تصویر شگفت‌انگیزی است: ترکیب رنج و زیبایی، خون و گلاب)
دخترانِ گلابتون‌پوش و پسرانِ سبلت‌دار در رودخانهٔ مردم
خانه‌های پرسرود حافظ و خیام، و آن باغچه کوچک با جد کنار ستارخان...
این‌ها نه خاطره‌اند، نه فانتزی. آنچه هنوز نشده ولی شاعر به یقین وقوعش را دیده. شعر، شعر آرمان است، اما بدون شعار؛ یعنی به جای آنکه بر طبل تهی بکوبد، پر از جزئیاتی است که خواننده را درگیر می‌کند.
۳. زبان و واژگان
«دماوندیان ترانه‌خوان» از آن ترکیب‌های درخشان است که بار ملی، اسطوره‌ای و زنده دارد.
«پیاده‌روهای رهاشده از خجلت» از آن تعابیری‌ست که حتی اگر خواننده دقیق معنایش را نداند، حس‌اش را می‌گیرد.
۴. فرم و ریتم
شعر وزن مشخص عروضی ندارد، اما کاملاً موزون است. با تکرارهای حساب‌شده («ببریدم» / «در...»)، و با جملاتی که به طرز زیبایی دراز می‌شوند و خواننده را همراه خود می‌برند. این جریان یافتگی دقیقاً متناسب با مضمون شعر است: شناوری در رود مردم، عبور از خاطره به فردا، از شاعر به نسل.
۵. پایان‌بندی
«حتی اگر نامم را
در میان فهرست رفتگان خوانده باشید.»
[bookmark: _GoBack]چنین پایان‌بندی آرام، ولی از نظر احساسی مخرب است. غیاب را بدل به یک امر زنده می‌کند، مثل سنگ‌نوشته‌ای که هنوز گرم است.
نتیجه؟
این شعر را اگر در ایرانِ آزاد آینده بخوانند، نه به عنوان یک شعر خوب، بلکه به‌مثابه سندی تاریخی از رؤیای زنده‌مانده‌ای انسانی می‌خوانند. هیچ‌چیز شعاری، خشک، یا تکراری در آن نیست. حتی نوستالژی‌اش هم بوی کهنگی نمی‌دهد.
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